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یکی از آموزه های قرآنی دشــمن شناسی است تا بتوان 
بر اســاس شناخت کامل از وضعیت دشمن او را ترساند و به 

مقابله با او برخاست.
برخی از دشمنان را می توان از راه رفتارها و کردارهایشان 
شناخت و برخی دیگر از چشم مخفی هستند که این از همه 
خطرناک تر است. ابلیس یکی از دشمنان مخفی از چشم انسانی 
است؛ ولی غیر از ابلیس کسانی هستند که دشمن جان و دین 

مردم هستند، ولی از دیده ها نهانند. قرآن یکی از این دشمنان 
را دوستان حسود می شمارد. دوستان حسود کسانی هستند 
که به جهت شــناخت به وضعیــت و توان قدرت آدمی عمل 
می کند و بسیار خطرناک هستند. گاه دوستان حسود، حسادت 
و دشمنی شان تنها در درون خود آنان است و در حقیقت جز 
خودخوری و ضربه و زیان رسانی به روح و روان خود آسیبی 
وارد نمی سازند؛ ولی دوستان حسودی هستند که حسادت از 
درونشان فراتر می رود و از باطنشان بیرون می آید و به شکل 
عملی خود را نشان می دهد. این جاست که برای آدمی، هیچ 

چاره ای جز به خدا پناه بردن و خواندن ســوره فلق و ناس و 
استعاده به خدا باقی نمی ماند و تنها خداست که می تواند به 
فریادشــان برسد. از این رو خواندن سوره های استعاذه)فلق و 
ناس( برای دفع ضرر و زیان چنین دشمنان دوست نما ضروری 

است و دست کم یک بار در روز آن را باید خواند. 
لزوم شناسایی دشمن

دشــمنان دیگری نیز هستند که شناخت آنان برای دفع 
شر و آزارشــان ضروری و لازم است. قرآن بر لزوم شناسایی 
دشمنان و آماده شدن برای مقابله با آنان در آیه ۶ سوره فاطر 
دستور می دهد و در آیه ۴۴ و ۴۵ سوره نساء بیان می کند که 
برای تضمین مصونیت از انحراف و گمراهی به دست دشمنان، 

بهتر و لازم است که آنان را بشناسید. 
بسیاری از آســیب هایی که انســان متحمل می شود از 
دشمنانی است که نمی شناسد و آنان را به عنوان دوست پذیرفته 

و یا به شناخت آنان و راه های نفوذشان توجه نکرده است. 
معیارهای قرآنی شناسایی دشمن 

قرآنْ چند ملاک برای شــناخت دوست از دشمن بیان 
کرده اســت که می توان به عنوان نمونه به مسئله بدخواهی 
و آرزوی در رنــج قرار گرفتن )آل عمران آیه ۱۱۸ و ۱۲۰( و 
تخریب کشــاورزی و محصولات به روش های مختلف )بقره 
آیه ۲۰۴ و ۲۰۵( تلاش برای واداشــتن شــخص به بدعت و 
رفتارهای ضد هنجاری و ضد اخلاقی )بقره آیه ۱۶۸ و ۱۶۹( 
دعوت به زشــتی ها و کارهای ناروا )همان ( دعوت به فساد و 
فحشا )همان ( دعوت به تباهکاری و بزهکاری )بقره آیه ۲۰۴ 
و ۲۰۵( و گفتارهای بغض آلود و کینه جویانه)آل عمران آیه 
۱۱۸( و اقدام به نسل کشی )بقره آیه ۲۰۴ و ۲۰۵( و نفاق و 
دورویی)آل عمران آیه ۱۱۸؛ نساء آیات ۸۱ و ۸۲( اشاره کرد. 
بنابراین انسان عاقل کسی است که دشمن خود را خوب 
بشناسد و از رفتارهایش بداند که او خواهان خیر و مصلحت 
اوست و یا می خواهد به اصطلاح سر به تن او نباشد. با نگاهی 
به کشــورها و مردمان و جوامع  مختلف می توان دوســت و 
دشمن را از هم باز شناخت و متناسب با هریک، رفتار درخور 

آنان را در پیش گرفت.
حسین فردی

 راه های شناخت دشــمن 

پرسش و پاسخ

شباهت علم و عمل به جسم و روح
قال  النبی)ص(: »العلم و العمل قرینان کاقتران الروح و الجسد، و 

لاینتفع باحدهما الّا مع الاخر«.
پیامبر اکرم)ص( فرمود: علم و عمل همراه یکدیگرند، مانند همراهی روح 

و بدن، و یکی بدون دیگری بی فایده است. )۱(
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۱- مجموعه ورام، ج ۱، ص ۸۲

عقل، ستون دین و انسانیت
امام صادق)ع( می فرماید: ستون انسانیت عقل است و از عقل، زیرکی، 
فهم، حفظ و دانش برمی خیزد. با عقل انسان به کمال می رسد. عقل راهنمای 
انســان، بیناکننده و کلید کارهای او اســت. هرگاه عقل با نور یاری شود، 
دانا، حافظ، تیزهوش و فهیم می شــود و بدین وسیله)پاسخ( چگونه، چرا و 
کجا را می فهمد و خیرخواه و دغلکار را می شناسد و هرگاه این را دانست، 
مسیر حرکت و خویش و بیگانه را می شناسد و در توحید و طاعت خداوند 
اخلاص می ورزد و چون چنین کرد، آنچه از دســت رفته جبران می کند و 
بر آنچه در آینده می آید چنان وارد می شود که می داند در کجای آن است 
و برای چه منظوری در آنجا است. از کجا آمده و به کجا می رود و این همه 

از پرتو تایید عقل است. )۱(
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۱- کافی، ج ۱، ص ۵۲، ح 3۲

علم نافع و شاخص های آن
پرسش:

از منظر آموزه های وحیانی علم نافع چیست و شاخص های نافع 
بودن علم کدام است؟

پاسخ:
لزوم طلب علم و نافع بودن آن

آیین مقدس اسلام ارزش و منزلت ویژه ای برای علم و آگاهی قائل است 
چنان که صدها حدیث در بیان اهمیت، جایگاه و اقسام علم و شرایط و مسائل 
علم آموزی و نیز مذمت جهل و نادانی در مجموعه سخنان ارزشمند پیامبر)ص( 
اهل بیت)ع( گرد آمده است. پیامبر گرامی)ص( می فرماید: »العلم حیاهًْ الاسلام 
و عمودالدین« علم مایه حیات اسلام و ستون دین است)نهج الفصاحه، پاینده، 
ص ۵۵۶( و طلب علم بر هر زن و مردی واجب است اما همان گونه که علم و 
علم آموزی در تعالیم اسلام و آموزه های وحیانی سفارش و تاکید شده است، 
آفات و آسیب های آن هم اشاره شده است. یکی از مهم ترین آفات علم، نافع 
نبودن آن است. بنابراین شناخت علم غیرنافع و شاخص های آن و احتراز از 
نوع علم غیرنافع برای ما بســیار ضروری است. پیامبر اکرم)ص( می فرماید: 
»اللهم انی اعوذ بک من علم لاینفع« خدایا! به تو پناه می برم از علمی، دانشی 

که سود نبخشد.)بحارالانوار، ج ۲، ص ۶3(
بنابراین می توان نتیجه گرفت که »خیرالعلم ما نفع«: پیامبر)ص( فرمود: 
بهترین علم، علمی است که همراه با فایده باشد.)مجموعه ورام، ج ۲، ص 3۲(

مفهوم علم نافع
مفهوم نافع در کتاب های لغت به معنی پرسود، پرفایده، موثر، نتیجه بخش 
و مفید آمده که یکی از اسما و صفات الهی است و معنی متضاد آن مضر بودن 
است. شهید مطهری)ره( در تعریف نافع بودن علم هر نوع فایده و اثر داشتن 
را کافی می داند. از نظر ایشــان علم نافع علمی است که متضمن فایده و اثر 
بوده و آن فایده و اثر را اسلام به رسمیت بشناسد. اما برای فهم معنا و مفهوم 
فایــده و اثر نیز می باید به این نکته توجه نمود که هر علمی که به منظوری 
از منظورهای فردی یا اجتماعی اسلام کمک کند و ندانستن آن سبب زمین 
خوردن آدمی گردد، آن علم را اسلام توصیه می کند. اما در مقابل هر علمی 
که نتایج ســوء در بر داشته باشــد، یا در منظورهای اسلامی تاثیری نداشته 
باشد و یا اساسا اسلام درباره آن علم نظر خاصی را ارائه نکرده باشد، از منظر 
تعالیم الهی مورد تایید نبوده و باید آن را رها کرد )ده گفتار، شهید مطهری، 
ص ۱7۲( علامه طباطبایی)ره( نیز علم نافع را علمی می داند که در انسان نور 
معرفت و ایمان به خدا و شناسایی اسماء و صفات الهی را ایجاد می کند )در 
محضر علامه طباطبایی، رخشاد، ص 3۱7( بنابراین علم نافع علمی است که 
علاوه بر اینکه قلب و درون انسان را منور به ایمان الهی می کند برای جامعه 
و همنوعان انســان هم مفید و موثر واقع شود. اما اگر این علم قلب انسان را 
مومن به آیات الهی و منور به اسماء و صفات الهی نگرداند، حجاب اکبر است 
و برای انسان مضر خواهد بود. ولو اینکه علم توحید و معارف اسلامی باشد!

شاخص های علم نافع
1- اخلاص و نیت الهی

یکی از اصلی ترین شاخص های علم نافع، اخلاص و نیت الهی در آموختن 
آن است. از این رو طالب علم در صورتی از فضایل و فواید علم خویش بهره مند 

می گردد که آن را فقط برای خداوند طلب کرده باشد.
2- همراهی با عمل

یکی دیگر از شــاخص های علم نافع عمل توأمان با کســب علم است، و 
اگر علمی همراه با عمل نباشد،  غیر نافع و حجاب اکبر است و صاحب آن را 
هرچه بیشتر علم فرا گیرد از خداوند دورتر می کند. امام علی)ع( می فرماید: 
علم عمل را فرا می خواند، اگر عمل آن را اجابت کرد )باقی می ماند( در غیر 
این صورت از نزد او کــوچ می کند )نهج البلاغه- حکمت 3۶۶( همچنین آن 
حضرت می فرماید: »ثمره العلم، العمل للحیاهًْ« ثمره و محصول علم می باید 
تبدیل به عملی برای حیات و زندگانی مادی و معنوی انسان گردد )غررالحکم 

و دررالکلم، تمیمی آمدی، ص ۴۵(
3-عقلانی بودن

یکی دیگر از شــاخص های نافع بودن علم، عقلانی بودن و تطابق آن با 
معیارهای عقلایی و سیره عقلا است. به همین دلیل اساساً در تفکر اسلامی، 
امور خیر با علم و عقلانیت درک می شوند. پیامبراکرم)ص( می فرماید: همانا 
تمام خوبی  ها با خرد درک می شــود و آن کس که عقل ندارد، در واقع دین 
ندارد )بحارالانوار،  ج ۴،  ص ۱۶۰( ما همواره دو نوع جهل و نادانی داریم: یکی 

جهلی که در برابر علم است و دیگری جهلی که در برابر عقل است.
4- قلبی بودن

علم نافع ماهیتش از جنس نور است که از طریق کثرت تعلیم و تعلم به دست 
نمی آید و اکتسابی نیست، بلکه افاضی است و از فیوضات الهی به شمار می آید. 
قال الصادق)ع(: »العلم نور یقذفه الله فی  قلب من یشاء« علم همان نوری است 
که خداوند در دل هر کسی که بخواهد قرار می دهد. )بحارالانوار،  ج ۶۵، ص ۲3۶(

علومی که درکات جهنم می شود!
اصطلاحــات و زرق و برق عبارات و تزیین ترکیبات و کلمات  و تحویل 
دادن بــه عقول ضعیفه برای تحصیل مقامات دنیوی، آن را )آیات محکمات( 
نتوان گفت، بلکه حجب غلیظه و اوهام واهیه باید نام نهاد. زیرا که انسان اگر 
در کسب علوم، مقصدش وصول به حق تعالی و تحقق به اسما و صفات و تخلق 
به اخلاق الله نباشــد، هر یک از ادراکاتش، درکاتی شود برای او و حجاب های 
مظلمه ای گردد، قلبش را تاریک و بصیرتش را کور کند. این مسئله اختصاص 

به علوم دنیوی و یا اخروی ندارد.)۱(
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱- چهل حدیث، امام خمینی)ره(، ص 3۹۲

صفحه ۷
 شنبه ۵ آذر ۱۴۰۱
اول جمادی الاول ۱۴۴۴ - شماره ۲۳۱۷۷

از اصول اساسی سیاست خارجی نظام سیاسی دینی، 
تبری جویی از دشمنان اســت. اصل »تبرّی« از اصول 
بسیار مهمی است که در آموزه های اسلام در کنار اصل 
»تولیّ« به عنوان اصول دهگانه اسلام مطرح است. امت 
و نظام سیاســی آن، باید نسبت به ولایت الهی و مظاهر 
آن پایبندی داشــته و آن را در قول و فعل نشان دهند؛ 
همچنین نســبت به طاغوت و نظام های استکباری که 
دشمن اسلام و مسلمین و نظام سیاسی ولایی هستند، 
تبری جســته و از آنان در قول و فعل دوری جویند. در 
حقیقت، از مهم ترین شاخصه های ایمان آوری و حرکت 
در مسیر نظام سیاسی ولایی، توجه به اصل تولی و تبری 
است. از آنجا که تا تبری انجام نگیرد و مرزهای خودی از 
غیر خودی جدا نشود، هر آینه امکان تحقق فتنه وجود 
دارد و زمینه برای متشــابهات و شبهات فراهم می آید، 
باید در گام نخست نفی انجام شود و تبری صورت گیرد 
تا در گام بعد بتوان سخن از تولی و ولایت الهی داشت.

به نظر می رســد که بسیاری از فتنه ها در جامعه به 
سبب عدم توجه به مرزبندی میان خودی و غیر خودی و 
حق و باطل است؛ زیرا اگر مرزبندی شفافی وجود نداشته 
باشد، فرصت تحقق حالت برزخی و خاکستری فراهم شده 
و جا برای شــبهات و متشابهات و فتنه ها باز می شود. از 
همین روخداوند بر موضع گیری شــفاف و روشن تاکید 

واژه فرانســوی شانس نزدیک به معنای بخت است. البته در 
کاربرد فارسی به معنای اتفاقات خوش یمُن به اصطلاح تصادفی 
اســت که هیچ برنامه از پیش تعیین شده ای برای آن نبوده و به 

نظر می رسد که علت شناخته شده ای نداشته باشد.
بر اســاس آموزه های قرآن، هیچ چیز در دنیا بی علت نیست 
و تصــادف به معنــای بی علتی و بی غایتــی و بی حکمتی معنا 
ندارد)مومنون، آیه ۱۱۵؛ انبیاء، آیه ۱۶؛ دخان، آیات 3۸ و 3۹(؛ 
زیرا هر چه در هستی اتفاق می افتد، همگی نه تنها بر اساس علت 
و غایت و حکمت است، بلکه حتی از قبل از خلقت برنامه ریزی، 
مقدر و معین شده است و هر چیزی در هستی بر اساس مشیت 
حکیمانه الهی در عالم امر الهی مقدر و در ســاحت خلق تحقق 

می یابد.)حدید، آیه ۲3 و ۲۴(
اشــکال در محاسبات انسانی آن است که در بیشتر موارد به 
علل مادی و محسوس عالم شهادت بسنده می کند و براساس آن 
به نتایج می نگرد؛ این در حالی اســت که از نظر آموزه های قرآن، 
نقش علل فرامادی عالم غیب خیلی قوی تر و اساســی تر از نقش 
اسباب مادی محسوس است؛ زیرا علل و عوامل مادی علت تامه 
به شمار نمی رود و اسباب مادی هر چند بر اساس سنت و مشیت 
الهی، ماذون به تاثیرگذاری در شــرایط عادی است، اما این گونه 
نیست که خود به عنوان علت تامه عمل کند؛ بلکه همان طوری 
که مشــیت برای تحقق چیزی در دنیا لازم است، همچنین لازم 

ارزش و اهمیــت تبری به ویژه در 
حوزه عمل سیاســی و اجتماعی 
تا جایی است که خداوند همایش 
عنوان  بــه  را  بین المللــی حج 
از  تبری جویی  زمــان  مهم ترین 
دشــمنان قرار داده است تا همه 
مومنــان بتوانند با حضور در یک 
شفافی  مرزبندی  بزرگ،  اجتماع 
میان خود و دشمنان داشته باشند. 

از نظــر قرآن اعــلان برائت از 
دشــمنان و نظام های طاغوتی و 
مســتکبر باید علنی و شفاف با 
قول و فعل باشــد. بر اساس آیه 
4 ســوره ممتحنه تجلّی برائت 
باید  طاغوتی،  نظام  و  ازدشمنان 
در انکار شخصیّت آنان و دشمنی 

علنی با آنها باشد.

کســانی که از دشمنان تبری 
نمی جویند و مرزبندی شــفاف 
ندارند، گرفتار حسرت خواهند 
شد. از نظر قرآن حسرت و ندامت 
در آخرت، نتیجه عدم تبری از 
رهبران شــرك و بت پرستی و 

نظام های استکباری است.

آن  انسانی  محاســبات  در  اشکال 
است که در بیشــتر موارد به علل 
مادی و محســوس عالم شــهادت 
بسنده می کند و براساس آن به نتایج 
می نگرد؛ این در حالی است که از نظر 
آموزه های قرآن، نقش علل فرامادی 
عالم غیب خیلی قوی تر و اساسی تر 
از نقش اسباب مادی محسوس است

قــرآن چند ملاك برای شــناخت 
دوست از دشــمن بیان کرده است 
که می توان به عنوان نمونه به مسئله 
بدخواهی و آرزوی در رنج قرار گرفتن 
و تخریب کشــاورزی و محصولات 
به روش های مختلــف، تلاش برای 
واداشتن شخص به بدعت و رفتارهای 
ضدهنجاری و ضد اخلاقی، دعوت به 
زشــتی ها و کارهای ناروا،  دعوت به 
تباهکاری  به  و فحشا، دعوت  فساد 
و  بغض آلود  گفتارهای  و  بزهکاری  و 
کینه جویانه ، اقدام به نسل کشی و 

نفاق و دورویی اشاره کرد. 

بر اساس آموزه های قرآن، هیچ 
چیز در دنیا بی علت نیســت 
و تصادف بــه معنای بی علتی 
معنا  بی حکمتی  و  بی غایتی  و 
ندارد؛ زیرا هر چه در هســتی 
تنها  نه  همگی  می افتد،  اتفاق 
براساس علت و غایت و حکمت 
است، بلکه حتی از قبل از خلقت 
برنامه ریزی، مقدر و معین شده 

است.

منصور حسینیضرورت های مرزبندی با دشمنان  از نگاه قرآن

دارد تا دو جبهه حق و باطل و در عرصه سیاسی، ولایت 
الهی و ولایت طاغوتی مشخص دیده و متمایز شود. اصولا 
»بیان« که ساختار اصلی و اساسی قرآن را شکل می دهد 
و خداوند قرآن را »تبیان« هر چیزی دانسته است، چیزی 
جز جدا شــدن و مرزبندی شفاف نیست؛ زیرا واژه بیان 
از »بون« به معنای جدا کردن آمده اســت؛ وقتی انسان 
مطلب را به روشــنی می گوید، راستی را از دروغ، خوب 
را از بد ، درســت را از نادرست جدا می کند. از همین رو 
این جدا سازی در کلام و تبیین حقایق را بیان گفته اند. 
بر همین اســاس خداوند نه تنها قرآن را بارها به عنوان 
»بیان« معرفی می کند، بلکه پیامبر)ص( را نیز به عنوان 
شاهد و شاخصی مطرح می کند که این جدا سازی حق 
و باطل ، خیر و شر، خوب و بد، نیک و زشت و مانند آن 
را در قول و فعل خود نشــان می دهد و اســوه حسنه و 
شــاخص نیکی برای جامعه بشری می شود.)احزاب، آیه 
۲۱( خداوند در آیه ۸۱ ســوره نحل درباره این ویژگی 
قرآن و پیامبر)ص( می فرماید: )به یاد آورید( روزی را که 
از هر امتی، گواهی از خودشــان بر آنها برمی انگیزیم؛ و 
تــو را گواه بر آنان قرارمی دهیم! و ما این کتاب را بر تو 
نازل کردیم که بیانگر همه چیز و مایه هدایت و رحمت 

و بشارت برای مسلمانان است!.
بنابراین، از مهم ترین اصول اسلامی، بیان و جدا سازی 
و مرزبندی شــفاف بین حق و باطــل از جمله ولایت 
طاغوتی و ولایت الهی اســت. این مهم در قالب تولی و 

تبری انجام می شود.
مرزبندی شفاف میان ولایت الهی و طاغوتی

قرآن و آموزه های اســلام تاکید دارند که مرزبندی 
میان حق و باطل باید در همه زمینه ها انجام شود. این 
مرزبندی در حوزه رفتار سیاسی، باید میان ولایت الهی 
و طاغوتی از سوی مســلمانان انجام گیرد و شاخص ها 
به گونه ای تعریف شــود که کسی گرفتار فتنه و شبهه 

و تشابه نشود. 
خداوند در آیات قرآن، بر آن است تا شاخص ها را به 
گونه ای تعریف کند که این مهم در عمل و رفتار اجتماعی 

و سیاسی امت، به سادگی و آسانی انجام گیرد و حجت 
بر ایشان تمام شود. در حقیقت هر کسی در هر مرتبه و 
درجه از سطح فهم و ادراک و بصیرت بتواند به آسانی با 
شاخص های حق و ولایت الهی آشنا و آن را به کارگیرد 
و با شناخت نسبت به شاخص های ولایت طاغوتی از آنان 

تبری جوید و دوری کند.
تبری به عنوان یک اصل و شاخص ایمانی و رفتاری 
باید در تمام ابعاد زندگی مسلمانان از جمله ابعاد سیاسی 
خودنمایی کند؛ یعنی تبری از دشمنان به گونه ای، نماد 
هویت ساز و هویت بخش مسلمانی است؛ همان طوری 
که مساجد در بلاد اسلامی نمادی از هویت اسلامی است، 
اعلان تبری و دوری جستن در قول و فعل باید به گونه ای 
باشد که در ظاهر به عنوان نماد هویتی مسلمانان و نظام 

سیاسی اسلام دیده شود.
واژه تبرّی از واژه »برأ« به معنای دوری جســتن از 
چیزی اســت که همنشینی با آن خوشایند و پسندیده 
نیست.)مفردات الفاظ قرآن کریم، ص ۱۲۱، »برأ«.( این 
تبری و دوری جســتن از نظر قرآن باید نسبت به همه 
نمادهای باطل از شــرک گرفته تا زشتی ها و بدی ها تا 
ولایت طاغوتی انجام گیرد. خداوند بارها با اســتفاده از 
»برائت« و مشتقّات آن و نیز عباراتی که بر بیزاری دلالت 
دارد، بر آن است تا امتی را تربیت کند که هویت مستقل 

داشته باشند؛ زیرا فقدان هویت مستقل زمینه ساز بحران 
فتنه ها و آمیختگی حق و باطل می شود و قدرت تشخیص 

را به ویژه از توده های مردم سلب می کند.
تبری و برائت جویی از کافران و مشرکان و دشمنان 
و مرزبندی شــفاف، از اصول اساســی اسلام است. این 
مرزبنــدی باید در همه ابعاد انجام گیرد. اگر امت نتواند 
مرزبندی شفافی داشته باشد، احتمال گرایش به شرک 
و کفر و پذیرش ولایت طاغوت فراهم می شــود. از این 
رو پیامبران مامور بودند تا به طور شفاف سخن بگویند 
و هر گونه نمادهای شــرک و کفر و ولایت طاغوتی را از 
خود و جامعه دور ســازند. ســخن و فعل نخست آنان، 
بندگی خدا و عبادت او و نفی هر گونه شــرک و شریک 
برای خدا اســت.)مائده، آیــات 7۲ و ۱۱7؛ اعراف، آیه 
73( خداوند می فرمایــد: در حقیقت در میان هر امتی 
فرســتاده  ای برانگیختیم تا بگوید: خدا را بپرستید و از 

طاغوت  بپرهیزید.)نحل، آیه 3۶(
پس همه پیامبران در همه شرایع آسمانی به اشکالی 
بــه این مهم فرمان داده و خــود عمل کرده اند. آنان نه 
تنهــا دعوت به توحید و ولایت الهی می کردند، بلکه به 
طور شــفاف از هر گونه شــرک و ولایت طاغوتی تبری 
می جستند. پس اصل تولی و تبری از مهم ترین اصولی 
اســت که آنان به آن دعوت می کردند و مامور به ابلاغ و 

عمل بدان بودند. 
حضرت ابراهیم)ع( اسوة مؤمنان در تبرّی و تولی

خدا در قرآن، حضرت ابراهیم)ع( را به عنوان اســوه 
نیک برای تولی و تبری مطرح کرده و می فرماید: قطعا 
برای شــما در پیروی از ابراهیم و کســانی که با اویند 
سرمشقی نیکوست؛ آن گاه که به قوم خود گفتند: ما از 
شما و از آنچه به جای خدا می  پرستید بیزاریم؛ به شما 
کفر می  ورزیم و میان ما و شما دشمنی و کینه همیشگی 
پدیدار شــده تــا وقتی که فقط به خــدا ایمان آورید... 
پروردگارا! ما را وسیله آزمایش و آماج آزار برای کسانی 
که کفر ورزیده  اند، مگردان! و بر ما ببخشای که تو خود 
توانای سنجیده  کاری. قطعا برای شما در پیروی از آنان 
سرمشــقی نیکوست یعنی برای کسی که به خدا و روز 
بازپسین امید می  بندد و هر کس روی برتابد بداند که خدا 
همان بی  نیاز ستوده صفات است )ممتحنه، آیات ۴ تا ۶(

خداونــد در این آیات بیان می کنــد، مومنان باید 
از حضرت ابراهیم)ع( و مومنان در این امر شایســته و 
نیــک پیروی کنند و میان خود و دشــمنان مرزبندی 
شفافی داشــته و به صراحت اعلام برائت کنند و تبری 
بجوینــد. به این معنا که در قــول و فعل باید این گونه 
باشند. این تبری باید به گونه ای باشد که حتی دوستان 
و مومنان از آن آگاه و دشــمن در جریان قرار گیرند. از 
همین رو حتــی پیامبران، خدا و امت خویش را در باره 

تبری جویی از دشــمنان گواه می گرفتند.)هود، آیه ۵۴(
ارزش و اهمیت تبری به ویژه در حوزه عمل سیاسی 
و اجتماعی تا جایی است که خداوند همایش بین المللی 
حج را به عنوان مهم ترین زمان تبری جویی از دشمنان 
قرار داده اســت تا همه مومنان بتوانند با حضور در یک 
اجتماع بزرگ مرزبندی شــفافی میان خود و دشمنان 
داشــته باشند. خداوند می فرماید: و ]این آیات [ اعلامی 
است از جانب خدا و پیامبرش به مردم در روز حجّ اکبر 
که خدا و پیامبرش در برابر مشــرکان تعهّدی ندارند ]با 
ایــن حال [ اگر ]از کفر[ توبه کنید آن برای شــما بهتر 
اســت و اگر روی بگردانید پس بدانید که شــما خدا را 
درمانده نخواهید کرد؛ و کســانی را که کفر ورزیدند از 
عذابی دردناک خبر ده.)توبه، آیه 3( بر پایه روایاتی که 
از ائمّه معصومین)ع( رســیده است، روز حج اکبر، دهم 
ذیحجّه است. )تفسیر نورالثقلین، ج ۲، ص ۱۸۵- ۱۸۶(
خداوند در آیه ۵۴ سوره هود می فرماید:ابراهیم گفت: 
به راستی گواه می گیرم خدا و شهادت بدهید که من از 
آنچه شما بدان شرک می ورزید، برائت می جویم. در این 
آیه بصراحت نه تنهــا برائت را علنی می کند بلکه خود 
مردم را نیز گواه می گیرد که مرزبندی میان خود و آنها 
انجام داده است. در حقیقت مرزبندی باید شفاف و روشن 
باشد و باکی از این مرزبندی میان خودی و غیر خودی 

از سوی امت و نظام اسلامی نباشد.
چرا تبری؟

هر فعل و عمل مومن در ساختار نظام فقه اسلامی 
دارای احکامی از بایدها و نبایدها  و شــایدها و نشایدها 

اســت. مومنــان باید نســبت به کنش هــای یکدیگر 
واکنش هــای مثبت و منفی در چارچوب ولایت متقابل 
و فریضه امر به معروف و نهی از منکر داشته باشند. این 
کنش ها و واکنش ها نســبت به ولایت الهی و مظاهر آن 
در حوزه عمل سیاسی در قالب تولی و نسبت به ولایت 

طاغوتی در قالب تبری انجام می گیرد.
بــر اســاس آموزه های قــرآن، مهم تریــن عامل و 
اساســی ترین عنصری که وظیفه تبــری را بر مومنان 
واجب می کند، دشــمنی شخص یا نظام سیاسی با خدا 
و آموزه های وحیانی اســت.)توبه، آیه ۱۱۴؛ انعام، آیات 

7۶ تا 7۸(
خداوند پذیرش ولایت طاغوتی و استکباری و حکومت 
سیاســی و قضایی آنان را مردود دانســته و از آن تبری 

جسته و از مومنان خواسته است تا تنها نسبت به ولایت 
و حکومت الهی تولی داشته و بر اساس آن عمل و رفتار 
کنند.)نساء، آیه ۶۰( تولی به ولایت طاغوت و پشت کردن 
و پس زدن ولایت الهی و مظاهر آن، موجب خروج شخص 

از دایره ایمان و مومنان می شود.)آل عمران، آیه ۲3( 
خداوند به شکل صریح تری در جای دیگر می فرماید: 
و می  گویند: به خدا و پیامبر او گرویدیم و اطاعت کردیم؛ 
آنگاه دسته  ای از آنها پس از این اقرار، روی برمی  گردانند؛ 

اما آنان مؤمن نیستند.)نور، آیه ۴7(
نشانه های تبری و مرزبندی

چنان که گفته شــد، تبری از دشــمنان و ولایت و 
حکومت آنان، یک وظیفه اسلامی و واجب شرعی است 
و بایــد همان طوری که مومنان با بیعت، تولی و اطاعت 
خود را نسبت به نظام سیاسی ولایی بیان می کنند، باید 
در قالب تبری با قول و فعل، برائت خود را از نظام سیاسی 

طاغوتی و دشمنان بیان کنند. 
این عمل از ســوی مومنان ، نوعی هویت بخشی به 
نظام سیاســی اســلام و مسلمانان اســت؛ از این رو به 
عنوان یکی از اصول اساسی در اسلام و به ویژه سیاست 
خارجی نظام سیاسی ولایی تعریف شده است. بنابراین، 
باید به نمادها و نشانه هایی که موجب می شود تا دیگران 
به ســادگی  و آسانی از برائت و دوری جویی نسبت به 
آنان آگاه شوند، توجه ویژه ای مبذول داشت. اگر مسجد 
الحرام و کعبه، نمازهای پنــج گانه، حج، روزه ، جهاد و 
مانند آنها نمادهای هویت ســاز و هویت بخش اسلام و 
مسلمانان است، تولی و تبری نیز از نمادهای اصلی هویت 

بخش به ویژه در حوزه عمل سیاســی و اجتماعی است.
از نظــر قرآن اعلان برائت از دشــمنان و نظام های 
طاغوتی و مستکبر باید علنی و شفاف با قول و فعل باشد. 
بر اســاس آیه ۴ سوره ممتحنه تجلّی برائت ازدشمنان 
و نظام طاغوتی، باید در انکار شــخصیّت آنان و دشمنی 

علنی با آنها باشد.
به سخن دیگر، کینه و دشمنی باطنی و قلبی اساس 
تبری است ولی این تبری نسبت به دشمنان باید در قول 
و فعل به نمایش گذاشته شود و کینه باطنی به تنهایی 
کفایــت نمی کند.)ممتحنه، آیه ۴( از همین رو در آیات 
قرآن از واژه »قل« و مانند آنها اســتفاده شده تا بیزاری 
درونی و اعتقادی در قالب گفتاری و رفتاری به نمایش 
گذاشــته شــود. به عنوان نمونه خداوند به پیامبر)ص( 
می فرماید: بگو فقط خدا یکی است و من براستی از هر 
چه شما بدان شرک می ورزید، برائت می جویم.)انعام، آیه 

۱۹؛ هود، آیه ۵3 و ۵۴؛ زخرف، آیه ۲۶(
آثار تبری از دشمنان

از نظر قرآن، تبری مومنان از دشمنان و اعلام تنفر و 
انزجار و مرزبندی شفاف در قالب خودی و غیر خودی، 
آثار و برکاتی دارد که از جمله آنها می توان به موارد زیر 

اشاره کرد:
1-دستیابی به علم الهی: تبری و برائت جویی از 
دشمن، از مصادیق تقوای الهی است که عامل دستیابی 
انسان به علم الهی می شود. این علم الهی شامل، علم به 

غیب و تاویل احادیث و بصیرت خاصی است که می تواند 
مرزهای حق و باطل را برای شخص شفاف کند و فرقان 
و جداکننده آنها باشد، به طوری که حقیقت را می تواند 
از عالم مثال و تمثیل به دست آورد.)یوسف، آیات 37 و 

3۸؛ بقره ، آیه ۲۸۲؛ فرقان، آیه ۲۹(
2-رهایی از فتنه ها: اگر مسلمانان و نظام سیاسی 
اسلامی با دشمنان اسلام مرزبندی شفاف نداشته باشند 
و مرز خودی از غیر خودی شــناخته نشود و مومنان و 
امت، از آنــان دوری نجویند، احتمال ایجاد فتنه وجود 
دارد و همین موجب می شود تا زمینه برای بحران های 

اجتماعی و سیاسی و حتی عقیدتی فراهم آید.
3-رهایی از حسرت: کسانی که تبری نمی جویند 
و مرزبندی شفاف ندارند، گرفتار حسرت خواهند شد. از 
نظر قرآن حسرت و ندامت در آخرت، نتیجه عدم تبری 
از رهبران شرک و بت پرستی و نظام های استکباری است. 
پس برای رهایی از حســرت باید از آنان تبری جست. 
خداوند می فرماید: و )در این هنگام( پیروان می گویند: 
»کاش بار دیگر به دنیا برمی گشتیم، تا از آنها ]= پیشوایان 
گمراه [ بیزاری جوییم، آنچنان که آنان )امروز( از ما بیزاری 
جستند! )آری( خداوند این چنین اعمال آنها را به صورت 
حسرت زایی به آنان نشان می دهد؛ و هرگز از آتش )دوزخ( 

خارج نخواهند شد!.)بقره، آیه ۱۶7(
4-رهایی از دوزخ: با نگاهی به آیه پیشــین دانسته 
می شود که تبری از دشمنان و نظام طاغوتی همچون نظام  
فرعونی موجب رهایی انسان از دوزخ می شود؛ زیرا در آیه 

بیان شده که عدم تبری موجب می شود تا شخص به عنوان 
پیرو نظام طاغوتی وارد دوزخ شود؛ زیرا همان  اندازه که تولی 
و تبعیت از نظام سیاسی ولایی لازم است، تبری از دشمنان 
و ایجاد مرزبندی با قول و فعل نیز لازم و ضروری است. 

جالب اینکه بر اســاس آیات ۶۲ و ۶3 سوره قصص، 
رهبران و پیشــوایان نظام طاغوتی و کفر و شرک، خود 
از پیروان خویــش در روز قیامت تبری می جویند؛ زیرا 
می بینند اطاعــت آنان خود مایه عــذاب مضاعف آنها 

شده است.

شانس و بخت؛ حقیقت یا توهم؟
اســت؛ یعنی وقتی خدا چیزی را مشیت کرد باید نسبت به آن 
اراده داشــته و حکم قضا را برای تحقق آن بدهد. از همین رو در 
آموزه های قرآن، افزون بر مشــیت بــر اراده و قضای الهی تاکید 
می شود تا چیزی در خارج تحقق خارجی یابد و به عنوان خلق، 

مخلوق خدا شود.)یس، آیه ۸۲(
به سخن دیگر، چیزهایی که در ساحت امر الهی تقدیر شده 
تــا زمانی که تحــت اراده و قضای الهی در نیاید، تحقق خلقی و 

خارجی نمی یابد.)همان(
بر همین اســاس آتشی  که براســاس سنت و مشیت الهی 
می ســوزاند، وقتی تحت اراده و قضای الهی نباشــد، بلکه اراده و 
قضای الهی به چیزی دیگر تعلق گیرد، آن آتش نه تنها سوزان و 
سوزنده نیست، بلکه خنک و گلستان و سلامت می شود، چنان که 

برای حضرت ابراهیم)ع( شد. )انبیاء، آیات ۶۹ و 7۰(
بنابراین از نظر آموزه های قرآن، انســان ها باید در محاسبات 
خود افزون بر علل و اسباب و عوامل مادی محسوس، به امور غیبی 
نیز توجه کنند که نقش و تاثیر آنها در عالم شهادت و دنیا بیشتر 
از عوامل ظاهری اســت. این عوامل و اسباب چیزی است که در 
محاسبات علمی انسان ها دیده نمی شود؛ در حالی که در محاسبات 
الهی دیده شده است. از همین رو وقتی انسان محاسبه می کند و 

گمانه می زند که با وجود چنین شرایطی می بایست »تقدیر« چنین 
شود، معلوم می شود که تدبیری دیگر در کار است و تقدیری دیگر 
رقم می خورد؛ زیرا این خدا است که تقدیر و تدبیر حقیقی امور را 
در دست دارد و اگر انسانی تقدیری را براساس محاسبات و اسباب 
ظاهری قطعی بداند، این قطعیت دچار تزلزل شدید است؛ زیرا آن 
که تدبیر و تقدیر به دســت اوست، همان خدا است. از همین رو 
وقتی کســی بر اساس محاسبات مادی برای کاری برنامه ریزی و 
اقدام می کند ولی بر خلاف محاسبات و تقدیر قطعی انسانی، خلاف 
آن تحقق می یابد، به این نتیجه می رسد که »شانس« اتفاق افتاده 
است؛ در حالی که هیچ شانسی درکار نیست؛ بلکه همگی مدبرات 
و مقدرات الهی بوده است که در محاسبات انسانی نیامده ، اما در 

محاسبات الهی لحاظ شده است.)طلاق، آیات ۲ و 3(
پس طبق آیات قرآن، چیزی به نام شــانس و اتفاق و بخت 
در هستی معنا ندارد، بلکه همه چیز براساس تقدیر و تدبیر الهی 

انجام می شــود که در ام الکتاب ثبت و ضبط شده است)حدید، 
آیات ۲3 و۲۴( و تنها خدا اســت که می تواند آن را تبدیل کند 
و چیز دیگری را جایگزین آن نماید؛ زیرا خدا اســت که محو و 
اثبات در دســت اوســت.)رعد، آیه 3۹( پس اگر چیزی در عالم 
اتفاق می افتد که بر اساس ظاهر اسباب و علل، نمی بایست تحقق 
یابد، به دلیل آن است که خدا در محاسبات خویش اراده کرده تا 
آن تحقق یابد. بنابراین، اگر در محاســبات خویش افزون بر علل 
وعوامل مادی ظاهری خدا را نیز مد نظرقرارداده و اراده او را فوق 
اراده بلکــه اصل اراده بدانیم که بی آن حتی اراده دیگران معنا و 
مفهوم خویش را از دست می دهد، در آن صورت، دیگر سخنی از 
شانس و بخت و اتفاق نخواهیم گفت، بلکه همواره می گوییم که 
هر چیزی براســاس مشیت واراده الهی اتفاق افتاده و می افتد. به 
این معنا که نسبت به حال می گوییم ماشاءالله یعنی این مشیت 
الهی است؛ و نسبت به آینده می گوییم: ان شاء الله، یعنی اگر خدا 

مشیت کند، آن تحقق خواهد یافت.
به هر حال، از نظر آموزه های قرآن باید دور شانس و بخت و 
اتفاق را خط زد و باور داشــت که اگر شانس می گوییم جز اراده 

خدا و مشیت او چیزی نیست. 
مرتضی فدایی

است تا اراده و قضای الهی نیز در کنار آن قرار گیرد. در حقیقت 
مشیت همانند یک قانون کلی و عمومی ، زمانی عمل می کند که 
با اراده و قضای الهی جمع شود؛ زیرا هر قانونی به عنوان سنت و 
مشیت الهی، نیازمند چیزهای دیگر از جمله اراده و قضای الهی 


